
 

  
  
  
  
  

  مكتوب دوره صفوي قصهي در چهار ت ملّهاي هوي فهمؤلّ
1دحنيفدكتر محم  

 2ريعلي تفكّ

  چكيده 

مختلف تعاريف متنوعي شناختي و در مكاتب  شناختي و جامعه هويت از ديدگاه روان
گاهي به معني خود را با فردي، حزبي يا گروهي همتاپنداشتن است و در آن . دارد

رواني  ،زات جسميشود و گاهي نيز ممي حاد ديده ميپنداري و اتّ هايي چون همذات معادل
ت، از مباحث مهم علوم ر هويبررسي سير تطو. گذارد و فرهنگي افراد را به نمايش مي

ل اين مفهوم و سنجش تطبيقي آن، موضوعات بسياري سير تحو. رود عي به شمار مياجتما
فولكلوريك، از منظر  قصهدر اين مقاله چهار . دهد هاي مختلف پوشش مي را در حوزه

هت انتخاب علّ. شده استي بررسي ت ملّهويروز،  هزارويك نامه،يي همچون اسكندرها قص
دوره (تاريخي خاص  ةثبت آنها در يك دور ،شبستريشاهزاده شيرويه و حسين كرد

در دوره . هستند ايرانجملگي مربوط به يك دوره از حيات فرهنگي  است كه بوده) هصفوي
پاره شده بود، داراي مرزهاي جغرافيايي ايران كه تا پيش از آن بارها چند، كشور هصفوي
تي ايرانيان امروز را هاي هوي هفلّؤاز اين رو بسياري از م .ت شيعي گرديدص و هويمشخّ
  . جستزهاي اين عصر با قصهتوان در  مي
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ت ملّي بويژه نزد كودكان، از طريق ها با هدف ارتقاي هوي بررسي و نماياندن برخي قصه
اندركاران  ها به دست قصه هاي شناخت ويژگي. پذير است ب امكانهاي جذاّ توليد انيميشن

  . توليد انيميشن را جدي بگيرند بيشترا آگاهي كند تا ب رسانه ملّي كمك مي
  

روز، شاهزاده  كيقصه عاميانه، اسكندرنامه، هزارو فولكلور، ادبيات شفاهي،: كليدواژه
  شبستريشيرويه، حسين كرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  17 ���� هاي هويت ملّي در چهار قصه مكتوب دوره صفوي مؤلّفه

مهمقد  

دارند، زيرا ) فولكلور(، جايگاه والايي در فرهنگ مردم آنهاي  قصه ادبيات عامه و بويژه
اين . شوند ت محسوب ميتي هر ملّهاي ظريفي از وجوه هوي برگيرنده جنبهها در قصهاين 

خان كمتر به مسائل اجتماعي پرداخته و حوادث است كه موره شايان توجمهم از آن رو 
اند،  ه قرار دادهبيشتر مورد توجسياسي و زندگي شاهان و شاهزادگان و درباريان را 

ويژه زندگي مردم طبقات، ب  هاي فولكلوريك به زندگي اجتماعي تمامي قصهكه  حالي در
هاي ناپيداي زندگي گذشتگان، اعم از باورها،  ها جنبه قصهدر اين . اند فرودست پرداخته

... ري و عاطفي وها، عادات، معماري، سطح زندگي، طبقات، شيوه گفتار، تمايلات فك آيين
  .ست قابل كنكاش و بررسي ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي تربيتي و آموزشي و  ارزشهاي ديگري چون  ه از جنبههاي عام قصهبا آنكه 
ا ت هستند، اميواجد اهم) و مكتوب  ات رسميادبي(رساندن به فهم بهتر ادب كهن  ياري

 بويژه. ي نباشدت ملّبازشناسي هويشمرده، همسنگ نقش آنها در  شايد هيچ يك از فوايد بر
توان آن را  عصري كه مي ؛چون عصر صفوي تحليل و بررسي شوند اي دوره هاي قصهاگر 

وحدت  احيايرا  آنترين ويژگي  شاخص و ترين اعصار تاريخي ايران دانست يكي از مهم
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از كشور هاي جدا شده  سرزمين اغلب. برشمرد) عاين بار تحت لواي تشي(ي ايرانيان ملّ
ع حيات نويني را آغاز كردند و باستاني ايران، پس از بازگردانده شدن، زير لواي پرچم تشي

هاي متفاوت پذيرا شدند كه اغلب آنها تا امروز نيز پايدار  هاي مختلفي را از جنبه دگرگوني
  . مانده است

تمفهوم هوي  

رود شخيص به كار ميتبراي يا  يك فرد يا يك چيزمعناي عوامل شناسايي  درت هوي. 
معادل اين واژه ) 341: 1370ساروخاني، ( »يالمعارف علوم اجتماع دايره«در 

identification در يك معني، خود را با فردي، حزبي «: آمده و اين گونه تعريف شده است
در اين . چنان كه فرد خود را در قالب آن ببيند يا گروهي يكسان و همتا پنداشتن است، آن

و در فرآيند آموزش و  شود ديده مي... حاد وهايي چون همذات پنداري، اتّ  معني، معادل
  .ر استهمچنين اجتماعي شدن مؤثّ

تواند مورد  ي از صور گوناگوني ميت ملّدكتر شعباني نيز بر اين اعتقاد است كه هوي
فلسفي، ي از ديدگاه لّت مامكان بررسي هوي ، بهايشان. بحث و ارزيابي قرار بگيرد

كند و چنين  ي اشاره ميو فنّ  علمي ،ي اقتصادياجتماعي، ادبي، مذهبي، فرهنگي و حتّ
دهد ميت ارائه تعريفي از هوي :»شود كه در  صاتي گفته ميت به مجموعه مشخّهوي

 ،بدين تعبير. گذارد و روحي افراد را به نمايش مي  يزات جسميترين تعاريف، مم ساده
ها همانند رنگ پوست، چشم، مو، قد، وزن، علايم و  انسان) فيزيكي( هاي ويژگيهويت، 

انديشه،  هنحو همچنين شود و را شامل ميآثار فردي و بسياري از مظاهر پنهان و پيداي آنان 
مورد نيز  ه، عملكرد اجتماعي و مفاهيم ديگرهاي گفتاري، پيش نوع نگاه، طرز رفتار، شيوه

21: 1385شعباني، ( ».گيرد قرار ميه توج(  
شناختي و جامعه ت از ديدگاه روانهوي عي شناختي و در مكاتب مختلف تعاريف متنو

در . گيرد شود كه فرد در تقابل با افراد يا جوامع ديگر قرار مي پديدار ميدارد و اصولاً وقتي 
ت در نظر گرفته شده هاي هوي ت به عنوان شاخصههاي هوي فهلّترين مؤ اين پژوهش مهم

  .است
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  بررسي چهار قصه مكتوب دوره صفوي

هاي  گويي رشد يافت و قصه در دوره صفوي پس از يك دوره ركود به مرور قصه
هاي ديگر به فارسي  هاي پيشين، بازنويسي و بازآفريني شد يا از زبان بسياري يا از قصه

رو  ها روبه اي از قصه صفوي با حجم گسترده ةبه همين دليل در دور. ترجمه يا خلق گرديد
توانند بازنماي  ا ميهاي پيشين نيستند، ام هاي دوره قصه ةهستيم كه هرچند به انداز

هاي رايج، چهار قصه مكتوب براي  از ميان قصه. ه باشندصفوي ةتي در دورويهاي ه فهمؤلّ
اند كه از نظر شهرت و برجستگي، در كنار  تي برگزيده شدههاي هوي فهطرح و بررسي مؤلّ

اسكندرنامه، : ند ازا ها عبارت اين قصه. گيرند هاي قابل طرح دوره صفوي قرار مي قصه
  .شود رويه و حسين كردشبستري كه در مقاله به آنها پرداخته ميروز، شاهزاده شي هزارويك

  اسكندرنامه

 ،ه پيدايش آن معلوم نيستليهاي عاميانه فارسي است كه مبدأ او قصهاز  »اسكندرنامه«
است و عليرضا ذكاوتي  مريقجري ه 1106ترين نسخه آن مربوط به سال  ا قديميام

  .خلاصه و ويرايش كرده استك نثر، حفظ چارچوب و سبقراگوزلو، آن را با 
در خلال  رسد، زيرا بارها به استفاده باروت ه نمياز دوره صفوي به پيشتنظيم كتاب هم 

 رسم سخنوري را وجودشيره و  استفاده از كوكنار و ،دكتر محجوب. شود ها اشاره مي جنگ
صفوي  ديگر تأليف كتاب در عصر از دلايل را استكه در عصر صفوي رواج داشته 

  )356: 1383محجوب، ( .داند مي
في شده است تا شايد اندوه شكست پادشاه مقدوني ـ ايراني معرّ ،در اين كتاب، اسكندر

اين پادشاه در كسوت مسلماني در اسكندرنامه، . هخامنشيان از يك بيگانه فراموش شود
ابو ) 51: همان(خواند  ميش را به مسلمان شدن فراكه گاه دشمنان شود في ميمعرّب متعص 
اراني چون مهتر نسيم عيار، لندهور بن در اسكندرنامه، عي .في شده استمعرّ »ذوالقرنين«عنوان 

هاي  جسارت و توانايي ،العاده هايي خارق هر يك با آفرينش صحنه ديگران سعدان، شبرنگ و
گذارند اران را به نمايش ميعي.  
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زيرا اسكندر در اين  آيد، به حساب ميي ت ملّتلاشي در راه احياي هوي اسكندرنامه
كه از زادگاهش ايران دورافتاده است،  داستان، نه يك بيگانه بلكه به عنوان يك خويش

در داستان چنين  .خويش است صدد به كف آوردن حقّشود كه اكنون در نمايانده مي
از  پس. شود شود كه اسكندر فرزند داراب است كه در سرزمين روم زاده مي روايت مي

رسد و از دادن خراج به داراب ابن داراب خودداري  وقوع چندين حادثه او به سلطنت مي
در واقع اين قصه چنين نمايش . دهد در ادامه ميان آن دو جنگي سهمگين رخ مي. كند مي
دهد كه شكست ايرانيان از اسكندر، شكست از بيگانه نبوده است بلكه برادري جاي  مي

  .آورد خويش را به دست مي د و در واقع، حقّنشين برادري ديگر مي
هاي دوره صفوي، قهرمان اصلي  قصهاسكندرنامه همانند بسياري ديگر از  همچنين،
صدد دعوت كافران به دين اسلام است و در في كرده است كه درندر را كسي معرّيعني اسك

  .دهد هاي بسياري از خود بروز مي اين راه مجاهدت
 ،ت ايراني دارده خالق اثر به هويدر اين داستان نشان از توج ديگر نيز تيهاي هوي فهمؤلّ

 آيد، سخن به ميان ميايران و يونان  ،مصر ،هند همچونهاي وسيعي  سرزمين از زيرا اگرچه
آيند به حساب مياز فرهنگ ايراني  ها جزئي ا در واقع اين سرزمينام.  

جالينوس و  ،قيصر ،اسكندر ،طونهاي يوناني همچون افلا تط شخصيهر چند تسلّ
في هاي داستاني يا مسلمان معرّ تعموم اين شخصي ا، امكاملاً هويداست قصهارسطو در اين 

  .اند ـ در حيطه فرهنگ ايراني ـ يا از مخالفان ايران هستند شده
واره در كنار اسكندر اري كه هميا بابا، عي(هايي چون مهتر نسيم  ، قهرمانهمچنين

اري نيز از و رواج فرهنگ عي) اراناز ديگر عي(بن سعدان و شبرنگ  ندهور، ل)است
  .شود اسكندرنامه محسوب مي قصهت ايراني هاي ديگر هوي فهمؤلّ

  روز هزارويك

 »هزار و يك شب«هاي عاميانه فارسي است كه به تقليد از  قصهاز  »روز هزارويك«
ا در نگرد؛ ام ظن مي به زنان با سوء، پادشاهي »هزار و يك شب«در . نوشته شده است
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 در حقيقت بايد هزار .نسبت به مردان بدبين است  روز، شاهزاده خانمي هاي هزارويك قصه
  .و يك روز را پاسخي به هزار و يك شب دانست

شده ا اثر يادنام روزبه موسوم است، ام  اصفهاني به يدرويش ه اصلي اين كتاب بهنسخ
ف به زبان فرانسوي منتشر دخل و تصرّ  ميلادي، با كمي 1710ل بار در سا نخستينبراي 
 هكيد كرده است كه نسخأكتاب ت همدر مقد 1»دولا كروا«  ،مترجم هزار و يك روز. شد

دو رود،  ميدست آورده است و چون اصل آن از بين  فارسي هزار و يك روز را در ايران به
  .كنند مي آن هري اقدام به ترجممظفّ هتن از منشيان دور

اين  .روز از نظر شيوه روايت به سبك داستان در داستان نوشته شده است هزارويك
پردازي و آوردن داستاني در ميان داستان ديگر، خاص هندوان است كه بر اثر  شيوه داستان

. شود هاي ايراني نيز محسوب مي داستان ويژگيسرايان ايراني، از  داستان از سويتكرار 
هندي  هكه ريش »مهابهاراتا«و  »و يك شب هزار«و  »كليله و دمنه«هاي بسياري مانند  كتاب

هاي  شود و داستان اند كه كتاب با آن آغاز مي دارند، از يك داستان اصلي تشكيل شده
در پايان كتاب نيز نخستين داستان  .شوند متوالي در چارچوب نخستين داستان گفته مي

  .يابد پايان مي
هاي اين مجموعه داستان با  و يك روز، تفاوت فارسي هزار هترجم ةمدر مقد

   :گونه بيان شده است و يك شب، اين هاي هزار داستان
  .و يك شب فانتزي و خيالي هستند هاي هزار بيشتر داستان .1«
  .كننده است و يك شب تكراري و كسل هاي هزار سرآغاز داستان .2
 بريماني،(» .است زوايدروز بسيار ساده و روان و بيرون از حشو و  ويكهاي هزار داستان .3
  )پيشگفتار: 1363

بيگ  نام طغرلپادشاهي به  ،در سرزمين كشميردر اين داستان چنين آمده است كه 
فرخناز در . روز و دختري به نام فرخناز داشت گ پسري به نام فرخبي طغرل. كرد زندگي مي

او چون همه پس از ديدن  ،استگاران او عاقبت خوشي نداشتندا خوزيبايي همتا نداشت، ام
دلش به حال مردم سوخت و دستور داد فرخناز در  گبي طغرل. شدند شيدا و سرگردان مي

                                                      
1. De La Croix 
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قصر بماند و از محوطه قصر بيرون نرود، با اين حال سيل خواستگاران از كشورهاي 
واب ديد كه گوزن نري فرخناز در خ ،يك شب. به سوي قصر روان بودمختلف همچنان 
يابد  مي زماني كه گوزن نر نجات. ه استو گوزن ماده به كمك او شتافت هدر دام گرفتار شد

  .شود كند و از آنجا دور مي مياعتنايي  ، گوزن نر، به او بيشود ميگوزن ماده گرفتار  و
به . تعبير حقيقي داردفرخناز وقتي از خواب بيدار شد، با خود انديشيد كه خواب او 

او، رضايت  بدونبا گريه فراوان او را سوگند داد كه و فرخناز نزد پدرش رفت  ،همين دليل
ا وقتي نمايندگان پدر فرخناز شرط دخترش را پذيرفت، ام. به كسي ندهدازدواج  قول

رو  فرمانروايان مختلف از ديگر كشورهاي آسيا به كشمير آمدند و با جواب رد فرخناز روبه
بيگ به فكر فرو رفت و با خود انديشيد كه به زودي فرمانرواياني كه پاسخ  طغرل ،شدند

  .اند به كشمير حمله خواهند كرد و جنگي خونين به راه خواهد افتاد منفي شنيده
اي؟ فرخناز  شده زارچرا از مردها بي: دخترش را صدا زد و از او پرسيد بيگ طغرل
بيان بيگ  براي طغرلدايه دختر حقيقت ماجرا را . را قانع نكردبيگ  طغرل كهداد  پاسخي

زار شده خناز به خاطر يك خواب از مردها بيبه پادشاه پيشنهاد كرد كه چون فر سپسد، رك
اش را عوض  از كشورهاي مختلف دنيا، عقيده هاي عجيب با بيان داستان) دايه( است، او

  .كند
خشنودي دايه پذيرفت و نيز و   سرگرمي دليلنيز به  فرخنازپذيرفت و بيگ  طغرل

  .هاي دايه آغاز شد قصه
گردد،  از اين بخش تا پايان داستان كه بار ديگر ماجراها به تغيير تصميم فرخناز بازمي

 ،هايي شيرين كوشد در قالب داستان شود و دايه مي بيان مي مناطق مختلفهايي از  قصه
  .خانم گوشزد كندتأثيرات منفي سوءظن را به شاهزاده 

رهاي مختلف دي به تاريخ و فرهنگ كشوهاي متعد هاي هزار و يك روز اشاره قصهدر 
 ه خاصت دارد، توجيا آنچه از نگاه راويان به فرهنگ ايراني اهمام شود، از جمله ايران مي
 ايراني است كه در قالب اشعار مختلف و طرح ةادب و انديش ،اندرزها ،ايشان به پندها
به  اوسعدي و گلستان  ،شود و در اين ميان هايي از شاعران ايراني نمايان مي امثال و تمثيل

  .شود في ميعنوان مركز اندرزهاي حكيمانه معرّ
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  شاهزاده شيرويه

ه است كه در هشتاد صفحه هاي دوره صفوي ، از جمله داستان»شاهزاده شيرويه«
با اين حال، اين كتاب را بايد يكي . استنويس در قندهار افغانستان به چاپ رسيده  دست

زيرا علاوه بر آداب و رسوم و باورهاي  ،في كردفرهنگ و ادب فارسي معرّ از منابع مهم
به عبارتي، آن را . تاشعار بسياري از ادباي فارسي زبان در آن به كار رفته اس ،جامعه
  .بر نفوذ فرهنگ و زبان و ادب فارسي در افغانستان و هند برشمرد يمحكم توان دليل مي

احساس  ،ا مخاطبام ،گذرد شاهزاده شيرويه اغلب در جغرافيايي غير از ايران مي داستان
ي وقتي از روم و كرشته، يمن، گرجي، چين، فرنگ، بلخ، حتّ. مناطق ندارداين غيرايراني از 

يا حداقل از  آيد به ميان ميي از سرزمين ايران سخن شود، گوي حلب و مصر ياد مي ،گلبار
شود كه قهرمانان ايراني در آنجا با ضدقهرمانان دشمن در حال نبرد  هايي ياد مي سرزمين
  .هستند

وقتي . هايي آشنا هستند هاي تاريخي مندرج در داستان شاهزاده شيرويه نشانه نشانه
، نام بي( گيرد اش را مي سراغ پدر واقعي هاز مادرش گلچهر ها در يكي از داستان جهانگير
افتد يا اسب اژدهاخوار، خواننده  مخاطب ناخودآگاه به ياد سهراب و تهمينه مي ،)25: 1331

كه  نبردهاي شيرويه و جهانگير با ديوان همچنين است. اندازد را به ياد رخش مي
  .سازد هاي شاهنامه را در ياد خواننده ايراني زنده مي داستان
تري  هاي عمومي نشانه ،ي نزديك هستندهاي ملّ هاي فوق كه به نشانه ته غير از نشانهالب

در  انداختن شيرويه اند، شود كه از آن جمله نيز از فرهنگ حاكم بر جهان اسلام روايت مي
چنان كه وقتي خواجه  ؛از سوي برادرش كه با الهام از داستان يوسف خلق شده است چاه

چاه كنعان  را ازآيد يوسف  به خيالشان مي ،كشند را از چاه بيرون مي غني و يارانش شيرويه
  )4: همان(. اند نجات داده

ط فرهنگ و ادب ايراني را بر داستان شاهزاده شيرويه به با اين حال آنچه بيش از همه تسلّ
  :زبان است اشناس آن، از اشعار شاعران فارسيف ناستفاده مؤلّ ،گذارد نمايش مي
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  زمانه خورم يا فراق يار كشمغم 
  

  به طاقتي كه ندارم كدام بار كشم  
  

  )21: همان(
*** 

      
  رفت از بر من آنكه مرا مونس جان بود

  
  به چه اميد در اين شهر توان بود ديگر  

  
  )6: همان(

*** 

. ريشه در فرهنگ ايراني دارند ها نيز نامعلاوه بر اشعار فارسي و زبان روايت، اغلب 
ها كه از زبان نويسنده بيان شده نيز حاكي از نگاه ايراني ـ اسلامي تنوع توصيف شخصي 

در حسن و ... جواني«: شود اين گونه توصيف مي) پسر شيرويه(چنان كه جهانگير  ؛است 
 )32: همان(» .جمال چون يوسف در صورت مانند رستم و نور اسلام از وجهه او ظاهر بود

: همان(. شوند شود، مردم گلبار نيز مسلمان مي پرست، مسلمان مي شجاع آتش وقتي شاهيا 
72 (  

را از ديدگاه مسلماني روايت كرده است كه با دنياي كفر  »شاهزاده شيرويه« قصه ،نويسنده
نان كه چ كند، بخت و اقبال سنگيني مي ةساي با اين حال، در اين جامعه نيز. در حال جنگ است

ت خويش را در ، وقتي هوياست اي به منزل خجند وزير آمده شيرويه كه در لباس درويش بچه
  :كند اين چنين از طالع سست خود شكوه مي ،يابد معرض آشكار شدن مي

      
  فلك ترسم به دست مردم مغرورم اندازد

  
  چو سنگ ره به دست هر كه افتم دورم اندازد  

  
  سستي طالعنيم سنگ فلاخن ليك دارم 

  
  رد سر هر كس كه افتم دورم اندازدگ كه بر  

  
  )37: همان(
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هاي دوره صفوي  ترين قصه

اين دلايل . ست ا هاي دوره صفوي

ازبكان، هاي ايرانيان و عثمانيان و 

  .هايي هستند كه در دوره صفوي مشهور اذهان بوده است
از جمله واژه احداث . اند

تفاده شده اس »عالم آراي صفوي

الي كه در عصر صفوي رواج فراوان 

هاي  كرده نوچهوره صفوي همچون ميرباقر آجرپز سر
  .ميرباقر و يوزباشي كردبچه

هاي هويت ملّي در چهار قصه مكتوب دوره صفوي مؤلّفه

  شبستريحسين كرد

ترين قصه صترين و مشخّ از برجسته »شبستريحسين كرد«
هاي مكتوب  قصهاصلي   ويژگي 

به  قصهاين دوره يعني گرايش قهرمان 
مسلمان كردن مردم بلاد ديگر به وضوح در 

درگيري اصلي  ،هويداست و از سويي
) ضدقهرمانان(با پهلوانان  قصهقهرمان اصلي 

ط روح اي ديگر از تسلّ ازبك و عثماني، نشانه
با اين حال، اولريش . است قصهزمانه بر اين 

مارزلف، روايت شفاهي حسين كرد را 
افشار، (داند  جار ميقا ةبوط به اوايل دور

در حالي كه به دلايل مختلف،  ،
مه كتاب از جمله دلايلي كه افشار در مقد

هاي دوره صفوي شود كه حسين كرد از داستان ، معلوم مياست
:  

هاي ايرانيان و عثمانيان و  ست و جنگ ا مربوط به دوره صفوي قصهفضاي 
ت بوددر دوره قاجاريه فاقد جذابي.  

هايي هستند كه در دوره صفوي مشهور اذهان بوده است ، نامقصههاي اشخاص 
اند برخي اصطلاحات كتاب در آن زمان كاربرد فراوان داشته

عالم آراي صفوي«در  اتبه كرّ به معناي داروغه و پاسبان كه) احطاس
  .واژه يتيم به معناي نوچه و پهلوان است است و همچنين
بترويج تعص الي كه در عصر صفوي رواج فراوان ايي در قالب نقّلايي و تبرّهاي تو

  .داشته است
وره صفوي همچون ميرباقر آجرپز سرفي پهلواناني از د

ميرباقر و يوزباشي كردبچه د فارسي، ميراسماعيل پسرامحماس، ملّ

حسين كرد

«داستان 
 است؛ زيرا

اين دوره يعني گرايش قهرمان 
مسلمان كردن مردم بلاد ديگر به وضوح در 

هويداست و از سويي آن
قهرمان اصلي 

ازبك و عثماني، نشانه
زمانه بر اين 

مارزلف، روايت شفاهي حسين كرد را 
بوط به اوايل دورمر

1386 :18(،
از جمله دلايلي كه افشار در مقد

است آورده
:ازندا عبارت

فضاي  •
در دوره قاجاريه فاقد جذابي

هاي اشخاص  نام •
برخي اصطلاحات كتاب در آن زمان كاربرد فراوان داشته •
احطاس(

است و همچنين
• ترويج تعص

داشته است
في پهلواناني از دمعرّ •

اس، ملّعب شاه
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الان در برخي اصطلاحات رايج دوره قاجاريه همچون زنبورك از سوي نقّ ترديد بي •
نخست اين ه به اينكه بخش دوره پس از صفوي به روايت اضافه شده است و با توج

 1260م آن در سال پايان يافته و بخش دو مريق هجري 1255قصه شفاهي در سال 
هاي رايج قاجاريه به آن اضافه شده  ، احتمالاً در اين دوره واژهكتابت شده مريق هجري
  .است

هاي  قصهفاقاً از جمله هاي دوره صفوي است و اتّ قصهبه دلايل ياد شده، حسين كرد از 
فهتوان مؤلّ ست كه از آن مي ا اي هعام بويژه  ،ت ايراني در دوره صفوي را دريافتهاي هوي

الان در روايت آن از تلفيق هايي است كه نقّ قصهبستري از جمله شاينكه حسين كرد
تشخصي نامه و اسكندرنامه درست همچون ابومسلم. اند ل سود جستههاي تاريخي و تخي، 

هاي تاريخي بيش از  تهاست كه واقعي قصهشبستري يكي از اين گونه حسين كرد قصه«
ا در مطالعه آن نبايد فراموش كرد كه اين كتاب ام ،الان در آن نمودار استهاي نقّ قصه ةهم

اند كه غالب  پهلوانان محلي قصهقهرمانان اين . است و كتاب تاريخي نيست قصهدر واقع 
از  گر و حيدر چاقچوردوز ، نقي ريختهبند تبريزي آنان امثال ميرباقر آجرپز، مسيح تكمه

خدمت  ي است كه جملگي درحسين كرد خود يكي از همين پهلوانان محل. ورانند پيشه
  . نددبر به سر مي )مريق هجري 1038ـ 996(اس صفوي عب شاه

چگونه از مردم كوچه و بازار در  ،ه علاوه بر گروه قزلباشدهد صفوي اين كتاب نشان مي
 ةدربار قصهچون . كردند تحكيم حكومت و حفظ قلمرو و تبليغ مذهب خود استفاده مي

جا  پسند است و جابه هاي پهلوانان مردم دلاوري ها و شرح همردم بازار و زورمندان محلّ
الان، همين هاي نقّ ، در معركهقصهكند و شنوندگان اصلي اين  گفتگوهاي آنان را نقل مي

هاي رايج در بين آنان در  اند، زبان خاص آنان و از جمله دشنام هاي اجتماعي بوده گروه
  )15: همان( ».هاي نقالان به كار گرفته شده است قصهتر از ديگر حسين كرد بيش

اس است و برجستگي اين عب اران و يتيمان شاهعي حسين كرد مربوط به قصهحوادث  بيشتر
هاي شفاهي  قصهتواند ميان اين داستان و بخش اعظم  صفوي مي ةدوره، در يك اثر مكتوب دور

صفوي درباره  ةهاي شفاهي دور قصهزيرا بسياري از  ؛كندبرقرار  پيوند صفوي ةمربوط به دور
هاي  قصههاي مكتوب اين دوره  قصهدر حالي كه بيشتر  ،اس و حوادث پيرامون اوستعب شاه
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هاي واقعي دوره صفوي، تنها به ذكر  ته به شخصيتوج عاشقانه، ديني يا حماسي هستند كه بي
، لي نيز ناتوان نبوده استهاي تخي كرد، در خلق صحنه با اين حال حسين. اند داستان قناعت كرده

كند  في ميهاي دوره صفوي همچون عياران را به خوبي معرّ ها و اصناف و گروه دستهضمن آنكه 
گونه كه  همان .دهد هاي داستاني نشان مي ها را در قالب ها و باورها و آداب خاص اين گروه و آيين
نامه و  هاي نقالان نظير سمك عيار، داراب قصهبرخلاف بسياري از « ،تر نيز اشاره شد پيش

اي از يك سرزمين به شاهدختي از سرزمين  درباره عشق شاهزاده قصهاميرارسلان كه طرح اصلي 
اين . شمار و مختصر است ت ندارد و اندكياهم حسين كردبيگانه است، ماجراهاي عاشقانه در 

  .انجامد مي ،ديگرند  پهلوانان ايران با دختر دشمنان خود كه از قومي ماجراهاي مختصر به ازدواج
بسيار اندك است و  1نامه غول و پري هم در حسين ،سخن از موجودات خيالي نظير ديو

نامه  الي به تقليد از حمزهنقّ رسد به نظر ميديد كه  توان ا بيشتر در بخش دوم كتاب ميآنها ر
  .خته استآن بخش را سا ،يا رموز حمزه

اس، عب از جمله شاه ؛نامه به كار رفته است در حسين بسياري هاي تاريخي نام
خان ازبك، عبدالمؤمن خان ازبك، عبدالعزيز حاكم بخارا و پيربداق  سليم، عبيداالله سلطان

ها  تنظير اينكه برخي از اين شخصي ،ا اشتباهات تاريخي آن بسيار استام ،حاكم تبريز
دانسته شده ) مريق هجري 984ـ919(اس جانشين شاه طهماسب عب ند و شاها عصر نبوده هم

 ،في شدهمعرّ) مريق هجري 946متوفي (خان ازبك  است و عبدالمؤمن خان فرزند عبيداالله
  .بوده است) مريق هجري 1006ـ9914(خان ازبك  در حالي كه او فرزند عبداالله

سجستان را نزديك  ،الچنان كه نقّ ،نامه كم نيست اشتباهات جغرافيايي هم در حسين
  .روم و فرنگ ذكر كرده است

و  قصهشبستري بيش از آنكه جنبه تاريخي داشته باشد، حسين كرد قصهنامه يا  حسين
نظير دشمني  ؛هايي از تاريخ را در خود دارد افسانه است و بايد گفت اين كتاب فقط نشانه

نامه را يك  ا به هيچ روي نبايد حسينام ،يخان و سلطان سليم با پادشاهان صفو عبيداالله
توان بيان كرد  لحاظ تاريخي مي بهتي كه براي اين كتاب ياهم. مأخذ تاريخي دانست

هايي از كتاب است كه دربرگيرنده تاريخ اجتماعي ايران در دوره صفوي و فرهنگ و  بخش
                                                      

  .شود داستان حسين كردشبستري به اين نام نيز ناميده مي. 1
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ها، زورمندان و  همحلّ وران، پهلوانان نظير جايگاه پيشه ؛روش زندگي مردم آن دوران است
هاي تاريخي دوران  كه در كتاب و استفاده پادشاهان صفوي از آناناوباش در دولت صفوي 

  )35: همان( ».صفوي كمتر به اين موضوع پرداخته شده است
اس بر جاي او بر تخت عب رفت، شاهاند كه چون شاه طهماسب از دنيا  روايت كرده«

همچنان » .داالله خان رسيديبه گوش عب شد وبر منتشر سلطنت و دولت قرار گرفت؛ اين خ
هايي براي پيوند تاريخ و  اس و شاه طهماسب، تنها بهانهعب االله، شاهآيد، عبيد كه از متن برمي

   .قصه هستند
لاً در اين دوره، او ؛دهد ديني نشان مي ةفشبستري از نظر مؤلّبررسي داستان حسين كرد
از سوي ) ها رومي(ها  ه از يك سو و ازبكان، افاغنه و عثمانيدرگيري شديد ديني بين صفوي

ديگر وجود داشته است و هويترين  ه در برابر دشمنانشان از اصليت شيعي صفوي
شده است و در مقابل نيز دشمنان صفويان، آنان را  ت آنان شمرده ميهاي هوي صهمشخّ

داند، چنين  حق ميبر دميرباقر راسي ،وقتي چموشنگ سياه ،براي مثال. اند خوانده رافضي مي
ا وقتي همين خبر يعني ام ،)66 :همان( »من مسلمان شدم ،اين توبه حق است« :گويد مي

رسد، از لفظ رافضي شدن چموشنگ استفاده  خبر شيعه شدن چموشنگ به عبيد مي
  . شود مي

د ا سيما«: است �العاده به حضرت علي ه فوقتوج ،ت ديني صفويانديگر هوي ويژگي
در نزد قران ذكر كرده بود كه زنگ كفر از دل  الغالب را اسداالله هاين قدرها اوصاف حميد

  )99: همان( ».مردان در دل او پيدا شد و مسلمان شد شاه قران برون رفته و مهر
ناپاك كه بس كن اي : گفت«: دهد قران بعد از شيعه شدن، عبيد را چنين خطاب قرار مي

ام تا ريش و سبيل تو را  شدم و حال آمده �علي ]حضرت[ رنگغلام يكمن از جان و دل 
  )100: همان( ».اس برده باشمعب شاه از براي آقاي خود ،بتراشم

نامد كه از آن  مي �علي حضرت رنگلا، نه تنها قران خود را غلام يكدر جمله با
اس مرشد كامل عب شاهكند و در جاي ديگر  قلمداد مياس را نيز آقاي خويش عب تر شاه  مهم

هاي اين نظام مرادي و  تواند برخي مشابهت كه اين خود مي) 266: همان( شود خوانده مي
  .هاي ديني هويدا سازد مريدي را با نظام
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به ايرانيان و شيعيان و عمق  اودهنده علاقه  دارانه راوي در سراسر متن نشاننگاه جانب
العجائب و  مظهر ،االله را ولي �حضرت علي او ،براي مثال .كينه وي به مخالفان است

   .نامد الغالب مي اسداالله
براي مثال، وقتي سلطان  ؛دهد نگاه جانبدارانه راوي به ايرانيان نيز بارها خود را نشان مي

 :گويد شود، مي بيند كه حسين كرد آماده نبرد با ساسان فرنگي مي سليم، پادشاه عثماني مي
  » .ترس در دل ايشان قرار نداده ،ن را گويا خدااهل ايرا. عجب غيرتي دارد«

افتد،  چشمش به حسين كرد مي) احطاسي كابل(خان  خان، برادر عيسي وقتي موسي
حسين را ديد كه همان در بالاي مجلس « :كند پهلوان ايراني را اين گونه توصيف مي

  » .آورد نشسته و رستم را به نظر نمي

انعكاس آداب و رسوم مردم و روابط اجتماعي نيز شبستري از نظر داستان حسين كرد
اهماز باورها و  تواند در بازنمايي بخشي اين كتاب مي ،به عبارتي. ت بسياري داردي
از . باشد تيتي اين سلسله داراي اهمهاي هوي فهعنوان يكي از مؤلّ هاي صفويان به آيين

 ها از رونق خانه دوره صفوي، قهوهآيد كه در  شبستري چنين برميبررسي داستان حسين كرد
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اران اي از طرّ آداب اين شيوه بين دستهاري و جامعه، عياند و در اين  برخوردار بوده يزياد
  .شترواج دا
عي محسوب شي حيدرآباد و اصفهان از مراكز مهم ؛شبستريحسين كرد قصهدر 

ميان سه دولت هند،  ي از خاك ايران است و كابل نيزئهرات جز در اين داستان. شوند مي
شود و اسلامبول  في ميمعرّ) تركستان(مركز ازبكان  ،بلخ. ازبك و صفوي سرگردان است

و شهرهاي شيراز، تبريز، كرمان و مشهد نيز از   ها، اصفهان مركز دولت صفوي مركز رومي
هدر اين  .شوند ايران محسوب مي ديگر مراكز مهمدشو از ديار فرنگ نيز نام برده مي قص، 

هايي چون هندوستان،  دهد و پهلوانان دايم بين سرزمين ا حوادث در آن منطقه رخ نميام
الروم، بلخ، اصفهان،  ، استيول يا اسلامبول، كابل، گنجه، كشمير، زابل، ارزنه]تاشكند[تاچكند 

  .تبريز و مشهد در حال آمد و شد هستند
هاي اين هنر نيز به عنوان  تكيه كلام هاي نقالي و در خاتمه بايد يادآور شد كه ارائه شيوه

دهد شبستري خود را نشان مينگي اين دوره در داستان حسين كردت فرهبخشي از هوي .  

  بندي جمع

ت ايرانيان در آن روزگار دهد كه هوي ه نشان ميمكتوب دوره صفوي قصهبررسي چهار 
و رسوم ايرانيان در  هنوز هم بسياري از آداب. بودت امروزي ايرانيان نزديك به هوي
 همةرسد كه بررسي  ست و به نظر مياي و مذهبي الهام گرفته از دوره صفوي هاي ملّ جنبه
ان ت ايرانيتري از هوي تواند تصوير كامل هاي شفاهي آن عصر مي قصههاي مكتوب و  كتاب

ت وزي با هويت ايران امرتوان با تطبيق هوي مي همچنين .ه دهدئها ارا قصهاز ديدگاه راويان 
براي مثال، آداب و رسوم . كردل در اين موضوع را احصا ها سير تحو قصهايران در آن 

ي چون هاي ملّ مذهبي، همچون بزرگداشت اعياد مذهبي، خواندن قرآن بر سر مزار يا آيين
مصاديقي .... بزرگداشت نوروز و برخي آداب و رسوم مردم همچون شيوه لباس پوشيدن و

شوند و  ها هم يافت مي و در اين داستان اند ه نيز وجود داشتهد كه در دوره صفويهستن عيني
هاي اجتماعي و اقتصادي و  برخي نگرش. ها رواج دارند تامروزه نيز برخي از اين سنّ
هاي مورد نظر ايرانيان هستند كه در  فههاي زندگي از ديگر مؤلّ ساختارهاي قدرت و شيوه

  . شوند ها يافت مي اين قصه
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